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ـ آيا شما كتاب اين جوان را خوانده بوديد؟
آناتول جواب داد:

ـ من كِي گفتم كه خوانده ام!
ـ پس چگونه متوجه شديد كه شعر صفحة 84، زيباترين آن بود؟!

در ايام 
نوروز چي 
كار كنيم 
تا عيدي 
نديم...!! 
(قابل توجه 

خسيس ها...) 

 خودمونو بدبخت نشون بديم...

قسط الگانسي كه 
تازه خريده بودم 

عقب افتاده... شركتم 
ورشكست شده... پول 
بوقلمون 12 برابر شده...

 موقع رفتن مهمون خودمونو يه جايي مخفي كنيم...

(شرمنده، حالم 
ناجوره... روم به ديفال 

خيلي وحشتناكه... 
شما بريد بعداً با هم 

حساب مي كنيم...

آقا محسن نميايي 
بيرون؟ ما داريم 

ميريما!!... بچه 
منتظرته...

 به جاي عيدي يه چيز ديگه به بچه بديم...

بيا عموجون... 
تو اين سن 

پول به دردت 
نمي خوره...

 به مسافرت بريم...

اكبرآقا... 
حالا با اين 

بي پولي كجا 
بريم...؟!

موقعي كه مهمون داريم اصلاً نيايم خونه...!!

بابايي... مهمونا 
مي خوان امشبو 
اينجا بمونن... 
يه جايي براي 
خودت پيدا 

كن...

من غلط كردم... 
ديگه نمي تونم 
وايستم... يه پتو 

بنداز پايين... دارم 
يخ مي زنم... بر 

اون...
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ـ ببين عموجون... 
اين نموداري كه 

ما تشكيل داديم... 
شما تو اون قرار 
نمي گيري پس 

عيدي بهت تعلق 
نمي گيره...

عيدي


